
  

  

  

  

  در جمله هاي مركّب» را«يك قسم 
  

  ∗زهره مشاوري
  

  چكيده
يكي از حروف اضافه يا وابسته سازهاي پركاربرد زبان فارسي است كه در كتابهـاي دسـتور زبـان فارسـي                     » را«

يكي از موارد كاربرد اين حـرف كـه دسـتوريان كمتـر بـه آن                . اند اقسام و معاني گوناگوني را براي آن برشمرده       
وارة پيـرو    هاي مركبّي است كه در آنها جمله        مختص جمله » را«اين قسم   . هاي مركبّ است    در جمله  ،اند پرداخته

اسـت؛  » را«نيـاز از      اما فعل جمله وارة پايه لازم و يا بي         ؛قرار گرفته است  » را«وارة پايه و پس از       در درون جمله  
 همچـون  ،ر برخي از كتابهاي دستور زبان فارسيد. »برد چه كند كه نرود آن را كه كمند سعادت كشان مي«مانند  

هاي معاصـران و     منحصر به نوشته  » را«دستور زبان فارسي خانلري و دستور نامة مشكور اين نوع كاربرد حرف             
در اين . شود  از جمله در گلستان سعدي يافت مي   ؛ كه در متون نظم و نثر قديم        غلط پنداشته شده است؛ حال آن     

بـا اسـتناد بـه      ه،  و نقد و بررسي آراء مخالف و موافق در باب آن پرداختـه شـد              » را«قسم از   مقاله به معرفي اين     
 هاي مركبّي كه در آنهـا جملـه وارة پيـرو در              شيوة به كارگيري آن در جمله      ،شواهدي چند از نظم و نثر فارسي      
  .شده استنموده درون جمله وارة پايه جاي گرفته 

  
  ي كليدهايهواژ

  .ركبّ، جمله وارة پايه، جمله وارة پيرو، جملة م»را«حرف 
  

  مقدمه
يكي از حروف اضافه يا وابسته سازهاي زبان فارسي است كه همچون ديگر حروف اقـسام و معـاني گونـاگوني را                      » را«

تنهـا نـشانة   ) 76: 1380خـانلري، (اند  اين حرف كه برخي دستورنويسان آن را حرف نشانه ناميده       . توان يافت  براي آن مي  
تر آن باشـد كـه آن را حـرف           دهد و شايد دقيق      بلكه در بسياري موارد نقشهاي ديگري به معمول خود مي          ؛ نيست مفعول

  ).66: ب1378فرشيدورد، (اضافة پسين به شمار آوريم 
برشمرده شده است كه تنوع معاني و كاربرد اين حـرف را            » را«در كتابهاي دستور زبان فارسي، اقسام گوناگوني براي             
اي از اخـتلاف نظرهـاي       دهد و پـاره    را در برخي از اين كتابها نشان مي       » را«بندي حرف    تقسيم) 1(جدول  . دهد ن مي نشا

    .نماياند محققان را در باب آن مي
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  8/3/89:                        تاريخ پذيرش25/7/88: تاريخ وصول

  ) پژوهشي-علمي(فنون ادبي 
  دانشگاه اصفهان

  111-118ص، 1389بهار و تابستان ) 2پياپي(، 1دوم، شمارهسال 



   ۱۳۸۹بهار و تابستان ) ۲پياپي( ،۱، شماره دومفنون ادبی، سال  /   ۱۱۲

 
  در برخي از كتابهاي دستور زبان فارسي» را«بندي حرف  تقسيم): 1(جدول 

  نام كتاب ونويسنده
 تعداد اقسام

1   
  برشمرده شده است» را«اي اقسام و معانيي كه بر

نهج الادب 
: م1919رامپوري، (

522(  
  هفت قسم

  مكن خورشيد را از كوي خود دور : علامت مفعول .1
  آن نسبتي كه داشته هارون كليم را : به معني با .2
  اي همدمان خدا را يك دم سخن مگوييد : به معني براي .3
  بزرگي را التماس كردم : به معني از .4
   بوستان با يكي از دوستان اتفاق مبيت افتاد شب را به: به معني در .5
  بترسيد كافتد سپه را هلاك : براي استعلا و به معني بر .6
  رود ز دستم صاحبدلان خدا را دل مي: به معني جانب .7

  سبك شناسي 
، 1ج: 1370بهار، (

399(  
  هفت قسم

 از بـراي دل     دنيا را بگير از براي تن را و آخرت را بگير          : علامت مفعول له و مفعول بواسطه      .1
  را

  غرض بزرگي مصطفي را بود و دين اسلام را: به معني به و براي .2
  و اندر قديم دهقان اين ناحيت را از ملوك اطراف بودندي: راي زائد .3
  پسر خويش را با سپاهي بسيار مفضّل را به سيستان فرستاد: براي عطف بيان يا بدل .4
  لقمان را پرسيدند ادب از كه آموختي: به معني از .5
  هرچه درويشان راست وقف محتاجان است: ه معني تمليكب .6
  آن را روي در مصلحت بود و بناي اين بر خبث : مفيد معني اضافت .7

 دستور زبان فارسي 
: 1375خيامپور، (

177(  
  چهار قسم

  خسروخانة خود را فروخت : حرف مفعولي .1
  روزي دو براي مصلحت را : كيدأحرف ت .2
   رسيده است كار عرب را به جايي: علامت مضاف اليه .3
  به معني بر, به معني در, به معني از, براي مقابله, به معني به, حرف اضافه به معني براي .4

  دستور زبان فارسي
كتاب حروف  (

  ) اضافه و ربط
خطيب رهبر، (

1372 :354(  

  هفده قسم

  منت خداي را عزوجل : اختصاص .1
  عشق را گاهي نوازش باشد : استعانت و واسطه .2
  ن را بكوشيم و جنگ آوريم چو جا: تعليل .3
  تيز پايي را قمر , چيره دستي را عطارد: توضيح .4
  ... قاضي همدان را حكايت كنند كه: مترادف از .5
  سبب قربت ابونصرپارسي را هشت سال بود  ... مدت حبس او: مترادف به .6
  خدا را در دل اندازش كه بر مجنون گذار آرد : مترادف باي قسم .7
  آتش شكنجه را خوش باش ميان طشت پر : مترادف با .8
  چو بنهاد دل كينه و جنگ را : مترادف بر .9

  يك ماه را به صلاح آمد و صحت يافت : مترادف تا .10
  مرگ را سر همه فرو كردند : مترادف در .11
  را گسيل كند ... فرمان چنان بود علي را كه بايد كه اولياء و حشم: مترادف درباره .12
  صبر نيست محنت را هيچ چيزي چون : مترادف در برابر .13
  گفت ما را معهود نبوده است : پيش, مترادف نزد .14
  پس هرچه پيشت آيد گردن بنه قضا را : موافقت و مطابقت .15
  كان سوخته را جان شد و آواز نيامد : نشان مضاف اليهي .16
آن كه رخـسار تـو را       , به چشم نهان بين نهان جهان را      ): صريح و غير صريح   (نشان مفعولي    .17

  رنگ گل و نسرين داد



  ١١٣/    در جمله هاي مركّب» را«يك قسم 

  
  در برخي از كتابهاي دستور زبان فارسي» را«بندي حرف  تقسيم): 1(دامه جدول ا

  دستورنامه 
: 1350مشكور، (

189(  
  چهار قسم

  بهرام مدادش را تراشيد : ادات مفعول .1
  روزي دو براي مصلحت را : حرف زايد .2
  عرب را به جايي رسيده است كار : علامت اضافة مقلوب .3
بـه  , به معني بر  , به معني در  , به معني از  , براي مقابله , ني به به مع , حرف اضافه به معني براي     .4

  به معني تخصيص و تمليك, به معني با, معني سوگند و براي
 دستور زبان فارسي 

: 1364شريعت، (
319(  

  دو قسم
  واسطه  علامت مفعول بي .1
 ـ, به معني در  , به معني از  , به معني به  , به معني يكي از حروف اضافه به معني براي         .2 ه معنـي   ب

  علامت اضافه, زايد, به معني بر, در مقابل

  نامه لغت
ذيل : 1337دهخدا، (

  )را
  ده قسم

  خاكروب در ميخانه كنم مژگان را: علامت مفعول صريح .1
  :به معني براي .2

 جنگ او را خويشتن آراست...: به معني بهر  .أ 

 پس خواب و خور تو را و خرد با هنر مرا...: به معني مالِ  . ب 

  را به خداتو: در مورد قسم  .ج 

 يكي خانه او را بياراستند: به معني مطلق اختصاص  .د 

 ...رسم ناخفتن به روز است و من از بهر تو را: براي تأكيد .3

 به معني به، با، بر، از و در .4

 بوسهل را صفرا بجنبيد: علامت قلب اضافه .5

 تا شما را اين كار چگونه خواستيد كردن: همراه فاعل يا مسنداليه .6

 مندان را به چشم عبرت در اين بايد نگريستخرد: در وجه مصدري .7

 پادشاهي را سه پسر بود: علامت تبديل فعل .8

 چند شغل مهم دارم كه فريضه است تا آن را برگزارده آيد: همراه فعل مجهول .9

... هايي كه فعل آنها از مصادر مركبّي چون خنده آمدن، رحمت آمدن، عجب آمدن                 در جمله  .10
  ن قبول نيامدزاهد را اين سخ: شود تشكيل مي

  طرح مسأله
اين كـاربرد مخـتص     . گردد  معرفي مي  ،كه كمتر مورد توجه دستوريان واقع شده است       » را«در اين مقاله قسمي از كاربرد       

بـراي  » را« اما   ؛قرار گرفته است  »  را«وارة پايه و پس از       وارة پيرو در درون جمله     هاي مركبّي است كه در آنها جمله        جمله
  :رسد و در عوض در پيرو تأثيرگذار است نظر ميپايه، زائد به 

  )77: 1374سعدي،.(اي با ملوك نواحي مراسله دارد فلان را حبس فرموده)1(   
  
 وان را كــه بــر مــراد جهــان نيــست دســترس)2(
 

    
 در زاد بوم خويش غريب است و ناشناخت       

                                
  )120همان،(                                             

ــرد     ــم نبـ ــود هـ ــتم بـ ــه رسـ ــسي را كـ  كـ
 

ــرد      ــه گ ــد ب ــدر آي ــمان ان ــرش ز اس  س
                                

  )217:1379فردوسي،(                                          
پيداست كه فعل در جملة بالا لازم است و         . فلان را با ملوك نواحي مراسله دارد      : وارة پايه چنين است    جمله) 1(در مثال   

حـبس  (وارة پيـرو    امـا فعـل جملـه     ؛كنـد  نيز در اين مورد صـدق نمـي       » را«اقسام ديگر   . ندارد» را« نيز   نيازي به مفعول و   
وارة  كه در جمله  » فلان«به دليل وجود آن در جمله مركبّ آمده باشد؛ زيرا           » را«رود كه    متعدي است و گمان مي    ) فرمودن

  . نمايد يفا ميوارة پيرو ا نوعي نقش مفعول را براي جملهه  ب،پايه فاعل است



   ۱۳۸۹بهار و تابستان ) ۲پياپي( ،۱، شماره دومفنون ادبی، سال  /   ۱۱۴

 
آن كه بر مراد جهان دسـترس نـدارد در          : وارة پيرو دانست    توان علامت تبديل فعل براي جمله       را مي » را«) 2(در مثال       

  .زادبوم خويش غريب است و ناشناخت
 كـسي كـه   : وارة پيرو اسـت      براي جمله  2ضمير شخصي در نقش مضاف اليه     » ش«به معني   » را«نيز حرف   ) 3(در مثال       

  .نبردش بود سرش ز آسمان اندر آيد به گرد رستم هم
  

  پيشينة تحقيق
ايشان برآنند كه   . اند هاي معاصران دانسته و آن را غلط پنداشته        نظران چنين كاربردي را منحصر به نوشته        برخي از صاحب  

 ـ          «هايي از قبيل      در جمله » را«به كار بردن      زيـرا كلمـة   ؛غلـط اسـت  » ودداستاني را كه او براي من حكايت كرد غم انگيز ب
 ،وارة پايه آمده است  آن اگرچه در جمله وارة پيرو مفعول واقع شده است، نسبت به فعل اصلي عبارت كه در جملهقبل ما

ايـشان  . رود  ارتبـاط آن بـا فعـل اصـلي از ميـان مـي              ؛در دنبال آن بياوريم   » را«شود و اگر     فاعل يا مسنداليه محسوب مي    
 مـشكور،   ؛ 319: 1380خـانلري،    (بردي وجود ندارد     هاي استادان قديم چنين كار     اند كه در نوشته    همچنين استدلال كرده  

 اين نوع كاربرد به نوشته هاي معاصران اختصاص نـدارد و در متـون درجـه اول                  ،كه خواهيم ديد    اما چنان ). 224،  1350
  .شود فارسي مانند گلستان سعدي ديده مي

ممكن است كه يك كلمه در جمله چنان واقـع شـود            «: نويسد  ها مي   گونه جمله  در اين » را«ز  همايي دربارة كلمة قبل ا        
كه نسبت به يك قسمت از جمله مسنداليه و نسبت به قسمت ديگر مفعول باشد و به عبـارت ديگـر يـك لفـظ هـم بـه                    

سـت و آن را مـسنداليه       بنـدي فارسـي ا      گونه تركيب از خواص جملـه      حالت مفعول باشد و هم به حالت مسنداليه و اين         
  .آن را كه خداي خوار كرد ارجمند نشود :توان ناميد مفعولي يا مبتداي مفعولي مي

مقدمـة  , همـايي (» مفعول صريح اسـت   » خوار كرد «فاعل و مسنداليه و نسبت به       » ارجمند نشود «نسبت به   » آن«كلمة      
 اما خيامپور با نقـل نظـر او         ؛توجه كرده است  » را«از  همايي به دوگانه بودن نقش كلمة پيش        ). 144ص  , نامة دهخدا   لغت

خـوار  «تواند در عين حال كه مفعول  نمي» آن«وجود دارد و كلمه ) منع جمع(دارد كه ما بين حالات اسم، تضاد    اظهار مي 
 در  كـه  يكـي آن  : او دو راه حل را براي اين مشكل پيـشنهاد كـرده اسـت             . هم باشد » ارجمند نشود « مسنداليه   ،است» كرد

كه مسنداليه يا فاعل را      دوم آن . »او ارجمند نشود  «برگردد به شكل    » آن«ضمير مستتري فرض كنيم كه به       » ارجمند نشود «
خوار كـردة   :  مقرون به صفت مؤول است     ،اي كه شكل مفعولي دارد     هايي كلمه    زيرا در چنين جمله    ؛صفت مؤول بپنداريم  

  ).  41: 1375خيامپور، (خدا ارجمند نشود 
» را«درست است كه عبـارت پـس از   : كند پذيرد و با احترام به نظر اين بزرگان، اضافه مي   نظر خيامپور را مي    ،نگارنده    

» را«گـاهي كلمـة پـيش از        , نمـوده آمـد   ) 3(و  ) 2(كه در مثـال       اما چنان  ؛هايي قابل تأويل به صفت است       در چنين جمله  
كـه   گونـه  وارة پيرو اثر ديگري دارد؛ همان       در جمله » را « بلكه ؛نيسته مفعول   نيز نشان » را«وارة پيرو نيست و       مفعول جمله 

  )1جدول . رك.(رددگ گون ظاهر مي هاي ساده در اقسام و معاني گونه در جمله
وارة وصفي يا     بيايد كه فعل جمله   » را«تواند با     وارة وصفي در صورتي مي      فرشيدورد نيز عقيده دارد كه موصوف جمله          

  : مانند. رة پيرو يا هر دو متعدي باشدوا جمله
  . كسي را كه ديدي برادر من است-الف



  ١١٥/    در جمله هاي مركّب» را«يك قسم 

  
  .خنديد ديدم  كسي را كه مي-ب
  . كسي را كه ديدي به خانه بردم-ج

اما . گيرد؛ مانند مثال الف     مي» را« موصوف   ، دروني و فعلش متعدي باشد     ،وارة توضيحي   كند كه اگر جمله     او اشاره مي      
كـسي  : ماننـد . شود و بايد در پيرو، ضميري مفعـولي بيفـزاييم           حذف مي » را «؛را به پيرو بروني بدل كنيم     اگر پيرو دروني    

وارة   متعدي بودن فعل هـر دو جملـه  ،مطابق نظر فرشيدورد). 347: الف1378فرشيدورد،  (برادر من است كه او را ديدي        
شود كه قـرار گـرفتن        او بدرستي يادآور مي   . رود  شمارمي هايي شرط اساسي به       پايه و پيرو يا يكي از آنها در چنين جمله         

 فعل متعدي وجـود نداشـته       ،هايي كه در آنها ممكن است       اما به جمله   ؛شود  مي» را«پيرو در درون پايه سبب آمدن حرف        
اربرد در بخش بعدي اين مقاله با ذكر شواهدي از متون كهن فارسي نشان داده خواهد شد كه اين ك            . كند   اشاره نمي  ،باشد

تنها، نشان مفعول صـريح نيـست و      » را«گردد، همان طور كه حرف       اي فعل يا افعال متعدي منحصر نمي      هاي دار   به جمله 
  .    گردد در اقسام و معاني ديگر نيز ظاهر مي

  
  تحليل مسأله

ربردي منحـصر بـه     دهـد كـه اولاً چنـين كـا           نـشان مـي    ،و نيز شواهدي كه در ادامه ذكر خواهد شـد         ) 3(تا  ) 1(مثالهاي  
ثانياً اين كـاربرد اختـصاص بـه    . توان ديد هاي آن را مي هاي معاصران نيست و در سخن بزرگان ادب فارسي نمونه    نوشته
رسد كساني كه متعـدي بـودن افعـال را           هاي مركبي كه يكي از افعال آنها يا هر دو متعدي باشد ندارد و به نظر مي                  جمله

  . اند توجه نكرده» را«م اند به ديگر اقسا ملاك دانسته
ــد زارش   ) 4(   ــردا بگرين ــه ف ــسي را ك  ك

      

 چگونــه كنــد شــادمان لالــه زارش     
  )336ناصرخسرو،(                            

  
  

نـشانة  » را«فعل در پيـرو لازم و در پايـه متعـدي اسـت و     . كسي كه فردا بر او زار بگريند را چگونه لاله زار شادمان كند           
  .در پيرو است» بر«يه و به معني مفعول براي پا

  )188:1374،سعدي( .برد چه كند كه نرود آن را كه كمند سعادت كشان مي )5(
  

  نشانة مفعول » را«فعل در پيرو متعدي و در پايه لازم است و . بردش چه كند كه نرود آن كه كمند سعادت كشان مي
  

  .صريح براي پيرو
  
 كـــسي را كـــه رســـتم بـــود هـــم نبـــرد  )6(
 

    
ــ ــرد   س ــه گ ــد ب ــدر آي ــمان ان  رش ز اس

                                
  )34الف:1386نظامي،(    

نـشان مفعـول در هـر دو        » را«فعل در پيرو و پايه متعـدي و         . كسي كه او را در گريه آورم باز او را چون آفتاب بخندانم            
  .تواند باشد مي

  )48:1376،بيهقي( .هر كس را كه فرمان باشد برود) 7(
  .علامت تبديل فعل براي پيرو» را«فعل در پيرو و پايه، لازم است و . كس كه فرمان داشته باشد برودهر 
وارة پايـه قـرار     وارة پيرو در درون جمله      هاي مركبّي كه در آنها جمله       در جمله » را«توان گفت كاربرد      بر اين اساس مي       

  .واهد بودخ) 2( مطابق يكي از الگوهاي مذكور در جدول ،گرفته است
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  هاي مركب در جمله» را«الگوهاي كاربرد ): 2(جدول 
 .خنديد ديدم كسي را كه مي پايه با فعل متعدي + پيرو با فعل لازم + را  + 3مسنداليه مفعولي  1

 .كسي را كه ديدم خندان بود  پايه با فعل لازم + پيرو با فعل متعدي + را + مسنداليه مفعولي   2

 .داشتم ديدم كسي را كه دوست مي  پايه با فعل متعدي + رو با فعل متعدي پي+ را + مفعول   3

 .كسي را كه عشق باشد غم نباشد  پايه با فعل لازم + پيرو با فعل لازم + را + نهاد   4

 جـاي بحـث و      ،وارة پايـه، متعـدي اسـت       كه فعل جمله   آن دليل  كند، به   تطبيق مي ) 6(و  ) 4( كه برشواهد    3 و   1در الگوي   
اي است كه در دو سوي پيرو قرار گرفتـه            وارة پايه  جزئي از جمله  » را«هاي مركبي، حرف      در چنين جمله  . ماند  ديد نمي تر

  :گردد است و به صورت زير از آن تفكيك مي
  .خنديد ديدم كسي را كه مي

    پايه                                                             پايه         پيرو     
  .داشتم ديدم كسي را كه دوست مي

                                                           پايه             پيرو            پايه
وارة پيرو را از ميان بـرداريم،   وارة پايه لازم است و اگر جمله      شود، فعل جمله    منطبق مي ) 5( كه بر شاهد     2 اما در الگوي    

  :رسد ظاهراً زائد به نظر مي» ار«وجود 
  .كسي را كه ديدم خندان بود

                                                              پايه       پيرو        پايه
 ماننـد   ،اين اثر گاه نمايانـدن مفعـول صـريح اسـت          . وارة پيرو اثرگذار است    در جمله » را«هايي حرف     در چنين جمله       

  : و نيز بيت زير5د شاه
  
ــر    )8( ــه پـ ــي ز دردانـ ــه بينـ ــدف را كـ  صـ
 

    
 نـــه آن قـــدر دارد كـــه يكدانـــه در   

                                
  )40:1375عدي،س( 

وارة  براي جمله» را«ذكر شده است؛ مانند بيت زير كه در آن » را«و گاه مطابق با برخي ديگر از اقسامي است كه براي           
  :  به كار رفته است4ول صريح است و براي پايه به همراه فعل بايستنپيرو علامت مفع

  
ــدازد   )9( ــاي در ان ــين دردي از پ ــه چن  آن را ك
 

    
 بايد كه فرو شويد دسـت از همـه درمانهـا          

                                
  )368:1379همان،( 

  . »آن را دست فرو شستن از همه درمانها بايد«:  توان گفتو نيز مي» آن را چنين دردي از پاي دراندازد«: توان گفت يعني مي    
  :وارة پيرو تاثيرگذار است مانند گاهي در جمله» را«  كه كاربردي كهن است و در فارسي امروز استعمال ندارد نيز 4در الگوي 

  
ــود    )10( ــي ش ــاه ك ــن آگ ــال م ــفتگي ح  ز اش
 

    
 آن را كــه دل نگــشت گرفتــار ايــن كمنــد

                                
  )243:1382،حافظ( 

  :توان مشخص نمود وارة پايه و پيرو را به اين صورت مي كه در آن جمله
  آن را كه دل گرفتار اين كمند نگشت كي ز آشفتگي حال من آگاه شود؟

     پايه                                 پايه                 پيرو                                   



  ١١٧/    در جمله هاي مركّب» را«يك قسم 

  
و براي پايه زائد است؛ يعني آن كه دلش گرفتار اين كمند            » ش«وارة پيرو به معني ضمير شخصي        براي جمله » را« حرف  

  نگشت كي ز آشفتگي حال من آگاه شود؟
  :وارة پايه داراي اثر است و گاهي در جمله

  
 بــي نفــسي را كــه زبــون غــم اســت      )11(
 

    
 يـــاري يـــاران مـــددي محكـــم اســـت

                                
  )48:ب1386،نظامي(      

نفسي كه زبون غم اسـت يـاري          و متعلق به جمله وارة پايه است؛ يعني براي بي         » براي«به معني   » را«در بيت فوق نيز         
  .ياران مددي محكم است

  :و گاهي، هم درپايه و هم در پيرو اثر گذار است
  )70:1374،سعدي(؟سبه چه باك استآن را كه حساب پاك است از محا) 12   (
و بـراي پايـه علامـت تبـديل فعـل اسـت؛ يعنـي آن كـه         » ش«براي پيرو به معني ضمير شخصي » را«در اين عبارت      

  حسابش پاك است از محاسبه چه باك دارد؟
  
  

   نتيجه
 اين حرف گاه نشان مفعـول  .يكي از حروف پركاربرد زبان فارسي است كه اقسام گوناگوني دارد         » را«كه نموده آمد      چنان

وارة  وارة پيـرو در درون جملـه   هاي مركبّي كه در آنها جمله در جمله. است... و گاه حرف اضافه يا علامت تبديل فعل و   
كند و براي پايه نقش مفعـول را          گاه براي پيرو نقش نهاد را ايفا مي       » را« كلمة پيش از     ،قرارگرفته است » را«پايه و پس از     

در برخي موارد نيز كلمـة      . تواند باشد   گاه نيز نشان مفعول براي پايه و پيرو مي        . دهد  س اين عمل را انجام مي     و گاه برعك  
هـاي   كـه در جملـه   چنـان » را«براين اسـاس  . گردد تنها در نقش نهاد براي پيرو يا پايه يا هر دو آنها ظاهر مي    » را«پيش از   

در اين مقاله .  نيز تنها نمايانگر مفعول نيست و اقسام ديگري نيز داردهاي مركبّ  در جمله،ساده داراي اقسامي چند است  
هاي مركبّي در ادبيات فارسي بي        با تكيه بر شواهدي از نظم و نثر فارسي نموده آمد كه كاربرد اين حرف در چنين جمله                 

هاي   ي كاربرد آن در جمله    همچنين بر پاية همين شواهد الگوها     . شود  گو ديده مي    سابقه نيست و در سخن بزرگان پارسي      
 آن اسـت كـه   ،هاي مهم اين مقاله كه كمتر مورد توجه دستورنويسان قرار گرفته است         يكي از يافته  . مركبّ نشان داده شد   

 طبـق قاعـده   ، يا هر دو آنهـا فعـل متعـدي دارنـد    ها واره  هاي مركّبي كه در آنها يكي از جمله         نه تنها در جمله   » را«كاربرد  
نيـز در جملـه   » را«واره، فعـل لازم دارنـد و    گردد كه هر دو جملـه  هايي يافت مي تون كهن فارسي نمونه  بلكه در م   ؛است

  :ل اين مقاله تواند بودپژوهش در باب موضوعات زير مكم. حضور دارد
  گردد؟ به چه زماني باز مي» را«سابقه اين قسم كاربرد حرف  -1
 است كاربرد بيشتري در متون ادب فارسي داشته است؟كدام يك از الگوهايي كه در اين مقاله يافته شده  -2

كه در كتابهاي دستور زبان فارسي ذكر گرديده و به برخي از آنهـا در ايـن مقالـه اشـاره                  » را«كدام يك از اقسام      -3
ها شواهدي از     گونه جمله   در اين » را«هايي به كار رفته است و آيا مي توان براي همة اقسام               شد، در چنين جمله   

 ؟ نثر قديم يافتنظم و 
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 نوشتها پي
گذاري و  با شماره ذكر نگرديده است و بيان تعداد اقسام و شماره) 1(در برخي از منابع مذكور در جدول       » را«اقسام   -1

  .گاه تلخيص آن از نگارنده است
. سـت بـه آن اشـاره كـرده ا       » بـا بهـار در گلـستان      «در جدول يك مذكور نيست و هـاديزاده در مقالـة            » را«اين قسم    -2

 )66: 1369هاديزاده، (
اصطلاح مسنداليه مفعولي از سخن استاد همايي در مقدمة لغت نامة دهخدا كه در متن مقاله نيز بـه آن اشـاره شـد،                         -3

هـاي مركـّب باشـد        در جمله » را«نگارنده، اصطلاح ديگري كه گوياي هر دو نقش كلمة پيش از            . اخذ گرديده است  
كنـد   ها نقش مفعـول را ايفـا مـي    واره كه كلمة مورد نظر در يكي از جمله        آن دليل ز به نيافته است و به كار بردن نهاد ني       

 .دور از احتياط بود
هرگاه به معني لازم بودن و ضرورت داشتن امـري يـا       » بايستن«كند كه فعل      خانلري در تاريخ زبان فارسي اشاره مي       -4

شـود و در    مفعول واقع مي  ،رت بر عهدة اوست    اسم يا ضميري كه اين ضرو      ،اجراي فعلي براي چيزي يا كسي باشد      
  ).397: 1366خانلري،(آيد  مي» را«رود و گاه اسم يا ضمير جدا با كلمة  اين حال گاه ضمير متصل مفعولي به كار مي
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